
 

سری  طور مستقیم در رابطه با هنر، رأی صادر نکرده اما یکیر سایر حکمای اسلامی بهسهروردی نظ

تواند اساس آن هنرمند یا هنرشناس اشراقی، میای را ارائه داده است که برابعدالطبیعه از مبادی م

احیا    توان هنر سنتی رااشراق، می  ۀاساس مبانی فلسفبر  ،عبارتیهاشراقی را تبیین کند. ب  مبانی هنر

های  یافته  و  شدهداده کیفی نشان    صورتبه  حاضر  شپژوه روش    و آن را برای امروز و آینده ترسیم کرد.

لعه و  هدف مطا  این پژوهش با  ای است.کتابخانه   صورتبه آوری مطالب  ع آن به روش تحلیلی و جم

ایوبیان   ۀای دور هبررسی خیال و خلاقیت در هنرهای صناعی از دیدگاه سهروردی یا تأکید بر سفال

  به   اندیشه  در   اقلع  اگرچه  اینکه  دلیل  به  است،  ترقوی   عقل  از  دنیا  در   خیال   .انجام پذیرفته است

  خیال   انسانی  الکم  در  پس .  بود  نخواهد  آزاد  کند،می  درك   آنچه  و  خیال  ۀسیطر  از  ولی  رسیده  کمال

 اسلامی  عرفان  و  حکمت  ناسیشجمال  دستگاه  فهم  کلیدهای   از  خیال  عالم .  بود  خواهد  قدرت  بالاترین

  همین   به.  است  بودههنر    با  تنگاتنگ  و  سوهم   تعاملی  در   همواره  اسلامی  حکمت  و  باستانی  خرد.  ستا

  عرفانی   تفکر  راستای   در  هنرش  و  رفتهمی   شمار به  نیز   اندیشمند   و   عارف  ینوعبه   ایرانی  هنرمند   ،جهت

ی از  که میان حکمت و هنر سنت  جهت  آن  از خلاقیت از دیدگاه عرفای اسلامی    .است  بوده  دینی   و

اهمیت    تاکنوندیرباز   حائز  داشته،  وجود  ناگسستنی   تواندمی بحث اینهمچنین  ؛  استپیوندی 

حکومت   ۀدور  گیرد. قرار آن ققتح فرآیند منظر از اسلامی هنر داوری  و سنجش ای برای نظریه مبنای 

ثار خیال  که در این آ  است ششم و هفتم بوده    در تولید آثار سفالی فاخر در قرون  یمهمۀ  دور  یانایوب

   .توان دیدوضوح میو خلاقیت را به 
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 مقدمه 

تری از سایر مسائل کند، به فهم عمیقای از اندیشۀ سهروردی را تبیین میه زاویهکبر آنپرداختن به نظریۀ خیال علاوه 

سهروردی برخلاف  .  است  میسر  نظریه  این  مبانی  در  تأمل  با  اشراق،  شیخ  های آموزه   انجامد. دركنظام فلسفی وی نیز می

های جای بحثکه استفاده از ضوابط کلی کم تعداد را به که بر آن تأکید نموده و درحالی ر  صا رویۀ کلی ایجاز و اخت

ها را بررسی و  یک آن بهکند، با بسط و تفصیل نظریات رقیب در مسئله ابصار، یکمتعدد و فروعات فراوان توصیه می

بصار به سبب نقشی است که این قاعده در  ا  دهقاعپردازد. اهتمام وی به کند و سپس به ارائه نظریه خویش میابطال می

تاریخ اندیشه و هنر بیانگر آن   کند.مسئله ادراك به نحو کلی و مسئله خیال به شکل خاص در حکمت اشراقی ایفا می

هنرهای    ۀزمین  درهای ادبی و هنری و بالطبع  ترین ابزار آفرینشاصلی  ترین واست که قوۀ خیال و تخیل انسان، مهم

  در  که  یافت  را  پردازی نظریه  تواننمی» ای است که  گونههای ادبی به ه است؛ اهمیت این عامل در آفرینشدوصناعی ب

  هنرمندان  و  شاعران آفرینندگی و  خلاقیت در   آن تأثیرات   و خیال  ماهیت  کنُه در تحقیق  از  را  خود  هنر،  و  ادب بررسی

  به  صور  دشت   فراخنای   در   آن  خلاق   و  سرکش   توسن  ا ت   لاجرم  و  است  هنر  و  ادب   قریب  جنس   خیال،.  بداند  نیازبی

  در   هنری   خلاقیت   یا  ادبی  آفرینش  نرود،  فراتر  واقع  عالم  حد   از  تخیل،  مرکب  بر   شاعر  و  هنرمند   و  درنیاید  جولان

 .(9:  1387، بلخاری « )گیردنمی صورت صناعی  هنرهای 

آفرینش هنری را همانند  اطراف خویش،  ی جهان مادی  و دریافت جهانی ماورا  شناختی پهنرمند متفکر ایرانی در  

گیرد. خلاقیت و آفرینش هنری از ابتدا نزد  جوی خود میودر خدمت کشف و شهود و جست   پرثمروسیله و ابزاری  

ایرانی، در محدوده تلاشی فردی و تفکری مجرد و شخصی دنبال نیازی جمعی در  هنرمندان  بر  بلکه مبتنی  نشده، 

سو و تنگاتنگ با هنر بوده است.  انی و حکمت اسلامی همواره در تعاملی هم . خرد باست ی بوده استگستره بینش همگان

رفته و هنرش در راستای تفکر عرفانی و دینی شمار میی عارف و اندیشمند نیز به نوعبهبه همین جهت هنرمند ایرانی  

شود. از  یکی انگاشته میا نوآوری  خلاقیت ب  بوده است. خلاقیت و خیال از مفاهیم رایج در مباحث هنری است و اغلب 

اما  ؛  بودن استباور غالب این است که هنر سنتی، با موضوعات تکراری و کهنه، فاقد خودجوشی و بدیع   ،طرف دیگر

  داند،می  آن  فاقد  را   سنتی  هنر   و   کرده   فرض  یکی  بودننو  با   را  بودن  حقیقی  حتی  و  نگاه مدرن که خلاقیت  برخلاف

  را  هاآفرینش   گونهنیا  تنها  بلکه  دانندمی  خلاق  هنری   را  سنتی  هنرتنها  نه   سهروردی ن  وچ  تفکرانیم  و  نویسندگان

خلاقیت هنری در هنرهای سنتی و بحث حول محور    مسئله به    پرداختن  .دانندمی  خلاقیت  مفهوم  اطلاق  شایسته

ن است بتواند شد که ممکاهمیت با  تواند حائزمی  جهتازآنی خلاقیت هنری،  سازمفهومهای خیال در  ثمرات نظریه

آثار صناعی به  برای سنجش خلاقیت هنری در  آورد. در  ملاکی  این خیال و خلاقیت    ۀدوری  هاسفال دست  ایوبیان 

 است.  مشاهدهقابل وضوحبه

و همکارانعوض  فصلنامه شناخت  1399)   پور  در  مقاله خود  در  در حکمت    با (  اشراق« که  عنوان »خلاقیت هنری 

  های رمزی سهروردی در رساله  ی از اسطوره کاوبرگزید؛  ا روش و آثار سهروردی را پیکره خود  ر دوران رکاوی ژیلب  اسطوره 
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گیرد که به ادراك عقلی  است، هنرمند در مراتب ادراکی چندان فراز می  حقیقت   خلاقیتبدین نتیجه رسید که منشأ  

یکی است و خلاقیت که ماحصل کمال است    اصلاا سهروردی جمال و کمال    زعمبه شود. چه  و فهم حقیقت امور نائل می

  اسلامی  هنر» ای تحت عنوان  ( در مقاله1399مشرقی )  زیبا خواهد بود.  ذاتااآن    ۀگونه که باید به فعلیت رسد ثمراگر آن 

  هنر   از   اشراقی  حکمت.  نیست  ممکن  الهی  انوار   به   منور  نفس  با  جز   اشراقی  پیام  ادراك   گویدمی  « اشراقی  حکمت   و

  هر  حکمت و  هنر. ازآنجاکه  سازد  متجلی  را   آن و  میسر  را حکمت  این  تحقق  تواندمی  هنر  ،روین ازا  ؛نیست  اجد  حقیقی

  هنرمند  طریق  طی  نتیجه  هنری   اثر  لذا  برخوردارند،  رمزی   زبانی  از  دو  هر  و  هستند  ملهم  الهی  مبدأ  و  منشأ   یک  از  دو

( در مقاله  1390همکاران ) شفیعی و    .عروج  و  طریقت  اسباب  هنرمند   برای   هنر  و   است  ق حقای  مشاهده   و  معنا  عالم  در

، کارکرد خیال و تخیل که فارابی  « در شرح و تبیین عالم مثال  ی سهروردتخیل هنری در حکمت اشراق  » خود با نام  

رده  آن را کاملاا تحلیل ک  الشفا  کتاب  سینا درکار گرفته و ابنعنوان عاملی برای تبیین و توجیه وحی و نبوت بهآن را به

ای از قوای باطنی نفس، مظهر و آیینه انعکاس صور خیالیه قلمرو  عنوان قوهتر شد و بهقی گسترده بود، در حکمت اشرا

  یال خ یشناختعنوان ساحت معرفت خیال و کارکرد آن به ۀ مقاله پس از ارائه شرحی از قو یندر ا .برزخی خیال گردید

سلامی به عالم خیال یا حضرت مثال )خیال منفصل(  که در حکمت اشناختی خیال  ررسی وجه هستی)خیال متصل( و ب

پایه  این دو خیال در  به نقش  آراء حکمی در ساحت هنر، ادب و معماری    ینترمهمریزی نخستین و  مشهور است، 

 شود.پرداخته میمسجد  خصوصبهاسلامی 

های عصر  شناسی نگاره روردی در جمالبازتاب دیدگاه سه » عنوان    با( در پژوهش خود  1394همکاران )و    زادهاعظم 

نسخه شاهنامه شاه موردی: سه  )مطالعه  عرفانی    با هدف  « السیر(و حبیب  نامهفال طهماسبی،  صفوی  تفکر  شناخت 

تأث بررسی  و  هنر  و  زیبایی  مفهوم  درباره  ایرانی  یرگذاری سهروردی  نگارگری  هنر  در  تفکر  رویک_ این  با  رد  اسلامی، 

( نیز در پی  السیریب حبنامه و  طهماسبی، فالسه نسخه مصور در عهد صفویه )شاهنامه شاهی  هاشناسی در نگاره جمال

حاصل تحقیق نشان داده است  پرداخته است.    ها بررسی چگونگی بازنمایی تفکر عرفانی سهروردی در تعدادی از نگاره 

بازتاب زیبایی خداوند است و چنین  ،  ای وده و جهان همانند آینهکه زیبایی مطلق، منتسب به نورالانوار )خداوند( ب

 .است  درآورده نمایش به هانگاره در هنرمند  خیال و اشراقی شهود ۀواسطبهای، خود را تصویر بازتاب یافته

 سهروردی  منظر از  خیال  .1

ی منعکس  کرانۀ هستا بر پهنۀ بیعنوان عامل اصلی آفرینش هنری و بنیاد آثار هنری و ادبی، تلاش انسان رخیال که به 

از سوی گروهی ازجمله  کند و موجد تحولاتی عمیق در روح مخاطبان خود می یم شود، در قلمرو حرکت اسلامی، 

ای از قوای باطنه نفس انسانی مطرح شد و با طرح کارکردهای  عنوان قوهخلف بزرگ فارابی( به )  سینافارابی و سپس ابن

در    ویژهبهاز آن برای کارکرد کلامی    وسات و محاکات از واقع،فظ صور بعد از غیبت محسشناختی آن یعنی حمعرفت

قلمرو مباحثی چون چیستی و تبیین نبوت و وحی بهره گرفته شد. بر بنیاد این رویکرد، پیامبر با دارا بودن چنین قوه  

نه نیرومندی،  بلکه  عالی و  اول است  از سبب  پیام وحی  به دریافت  قادر  انسانی و میتنها  نفوس  را    تواند  امور مادی 
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سیاسی ارائه کند. حکمای مسلمان درواقع با گسترش پذیرش اولیه  -تأثیر درآورد و یک نظام اجتماعیرکلی تحت طوبه

خیال در عالم نفوس فلکی دانستند    ۀها فراتر بردند و آن را ظهور معقول در قونظریه ارسطو، صور خیالی را از حد خواب

 کیم بزرگی چون شیخ اشراق فراهم کردند. نظیر حیپردازی برا برای نظریهو زمینه 

شیخ اشراق سخن از عالم خیال را تحت عنوان عالم صور معلقه و عالم مُثُل معلقه، وجهه همت خود قرار داده و خود  

  ۀ وسیلبهبار  که نخستین داند. عالم خیال عالمی است  را در این مسیر وارث حکمای ایران باستان و فرزانگان یونان می

شیخ اشراق به فلسفه اسلامی راه یافت. این عالم به عقیده سهروردی بین عالم محسوسات و عالم انوار قرار دارد و علت  

ایجاد آن برخی عقول عرضیه انوار قاهره هستند. سهروردی هم از شهود و هم از استدلال در بیان حقیقت و اثبات عالم  

ای در مشاهده  بر استناد به مکاشفه و شهود و تجربیات عرفانی عده لم علاوه ست، او در اثبات این عاخیال استفاده کرده ا

  معرفی   از  پس   اشراق  شیخ  های عقلی مبتنی بر قاعده امکان اشرف استفاده کرده است.موجودات عالم خیال، از استدلال

ز مُثُل نوریه است و عالمی  ، برگرفته امُثُل معلقه.  است  طونیافلا  نوریه  مُثلُ  از  غیر  معلقه  مثُُل   که  کندمی  تأکید   عالم   این

شود. همه میان عالم برزخ و انوار است ولی مُثُل افلاطونی همان عالم انوار عقلی است که انوار قاهره در آن مطرح می 

هستند. شیخ اشراق   که برخی از مُثُل معلقه مستنیر و برخی دیگر ظالمانیمُثُل افلاطونی از جنس نور هستند درحالی 

نامد که ورای محسوسات است. او از این سرزمین به  یم جهان محسوس، اقلیم هشتم میاقلخیال را پس از هفت   عالم

تعبیر می ناکجاآباد  و  قاف، شهرستان جان  اشباح مجرده، پس کوه  را سرزمین شهرهای  عالم  عالم  این  کربن،  کند. 

 .(40-41: 1397پلنگی و محمدنژاد،) نامدزمردین و زمین آسمانی می

ها، به  این عالم را موطن صور معلقه همه موجودات جهان محسوس از افلاك و عناصر و مرکبات تا حرکت  سهروردی 

شوند یا نحو اشرف و الطف و همچنین موطن موجوداتی چون اجنه و شیاطین و صور خیالی که در بیداری تصور می

تفصیل سخن گفته اما  با دقت بسیار و به  فس به ذات داند. هرچند سهروردی درباره علم نشوند، میدیده میدر خواب 

دهد،  عبارات او در علم به غیر، اندك است. او در ضمن رویارویی که در آن از زبان ارسطو، مسئله شناخت را شرح می

کند با این جمله که »إرجع الی نفسک« علم نفس به هر امری منوط به علم به نفس به ذات  قاعده مهمی را بیان می

ین حضور اشراقی نفس برای خود است که در علم به غیر، اضافه اشراقی نفس به هر معلومی است که در  د است و اخو

بر قوه   ،این حضور نفس برای خود، بر نفس آشکار و معلوم گشته است. خیال نیز همچون ابصار توسط اشراق نفس

دهد. به این صورت که نفس با  راك رخ میمتعلق اد  که، مشاهدهاین اشراق بر قوه مدرِ  ۀواسطدهد که به خیال رخ می

کند. سهروردی فرآیند  اشراق بر قوه خیال خود که مناسب برای ارتباط با عالم خیال است، صور خیالی را مشاهده می

گرداند و به این صورت که ذات نفس  ادراك خیالی را مانند هر ادراك دیگری به علم حضوری نفس به خود بازمی

چراکه این قوا، ظل و سایه نفس هستند.    ؛ضر است و بدن و قوای مدرکه نیز نزد او حاضر هستندد خودش حاهمیشه نز 

کند نه  نفس در ادراك خیالی، صورت خیالی معلقه موجود در عالم خیال را به جهت حضورش برای خودش درك می

ها در قوای جزئی حاضر  آنحضار صورت  اینکه تمثیلی از آن در نفس شکل گیرد. سهروردی ادراك جزئیات را به است

داند و صور  شده در قوه خیال را مستقل از نفس و موجود در عالم خیال میداند. او این صور خیالی حاضربرای نفس می
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داند  داند. او این صور را متعلق به دیاری مستقل از نفس انسان میخیالی را ناشی از نفس یا منطبع در قوای مغزی نمی

یابد. شیخ اشراق معتقد است که این صور درواقع عبارت  خیل، به درك این صور معلقه دست میدر هنگام تکه نفس  

از کالبدها و ابدان معلق در عالم صور معلقه هستند که محل ندارند. تخیل انسان، مظهر این صور خیالی عینی خارجی  

داند تا به علم حضوری اشراقی، صور  له میر قوه متخی باست. سهروردی نحوه ادراك خیالی را مانند ابصار، اشراق نفس  

معلقه خارج از خودش که موجود در عالم خیال هستند را ادراك کند و قوه خیال را آیینه نفس در اتصال و مواجهه با  

اهده  واسطه اشراق بر آن قوه، مشداند به این صورت که نفس، این صورت معلقه را در آیینه قوه خیال به عالم خیال می

د. انسان، خودآگاهی را از طریق صورت یا مثال به دست نیاورده است چراکه ذاتش نزد او حاضر است و ادراك  کنمی

دهد. پس معرفت غیر و ادراك خیالی نیز که همان حضور نفس برای خویش و اشراق  واسطه رخ میذات حضوری و بی

ادراك حضوری، به معنای حضور نور نزد نور    رد.پذی جام میمتخیله است؛ بدون نیاز به وساطت صورت، ان  ۀبر قونفس  

  یعنی میان نور و نور، چیزی حجاب نیست. نفس، نور است   است و در ارتباط و اتصال دو امر نورانی، مرزی وجود ندارد؛ 

و    گرفته  واسطه اشراق نور، مستنیر شده باشد، حضور صورت و در اتصال آن با شئ نورانی چه ذاتاا نورانی باشد یا به

یازی به وساطت امری دیگر مانند صورت ادراکی نیست. درنتیجه، برای درك اشیاء، نفس باید یک فعالیت حضوری  ن

کند و  انجام دهد. سهروردی ادراك خیالی را در ارتباط مستقیم نور اسپهبد نفس با صور معلقه عالم خیال، تبیین می

گری  ند. شاید بتوان این تأکید سهروردی بر حذف واسطهکتأکید میبر عدم وساطت صور ذهنی خیالی در ادراك خیالی  

عیار با نظریه انطباع  بر ایجاد هماهنگی در نظریه معرفت، به دلیل مخالفت تمام صور ادراکی در مسئله خیال را علاوه 

  است روی آورده  صور دانست. درواقع او در رد مسئله انطباع و ارتسام صور، به نفی وساطت صورت ادراکی در ادراك  

 .(40-46: )همان

داند. او  هانری کربن بیان عالم خیال توسط سهروردی را بسیار مهم و موجب حل بسیاری از مشکلات فکری انسان می

های فلسفه سهروردی  کند: »مسئله عالم خیال، یکی از قلهدر مورد اهمیت و شکوه عالم در فلسفه سهروردی بیان می

امر مث  است...که نویسنده مقاله  با امر خیالی که غیرواقعی است؛ اشتباه نشود.  در لاتین به عالم  تا  الی ترجمه کرده 

ترتیب، وجود عالم  اینبه.  سهروردی با طرح عالم خیال از دیدگاه وجودی، نظریه حقیقی معرفت شهودی را ابداع کرد

  دست   خود را ازعاد به دلیل اینکه جای  کند که بدون آن وحی پیامبران و رؤیاهای عرفا و حوادث م خیال را حفظ می

-ناپذیر می اند، معنایی نخواهند داشت. این نظریه معرفت شهودی، رسالت پیامبر و فیلسوف را از همدیگر جدایی داده 

رفته اما در نزد اشراقیان  های رسمی غربی ازمیانها پیش در فلسفهیکی از مسائل اساسی است که از مدتسازد. این  

ای بیند؛ فلسفهعنوان منبع ادارك خیالی در فلسفه غرب خالی میلم خیال را بهکربن جای عا  .« داکرده استتداوم پی

بایست که در آن جای خالی میان ادراکات حسی و مقولات فاهمه و تعقل وجود دارد. از دید کربن آن چیزی که می

اینکه این خیال خلاق    به شاعران واگذارشده است.در این میان جا بگیرد و فضای خالی را پر کند، یعنی خیال خلاق  

ای از وجود با  یابی به منطقهدر بشر نقش معنایی و معرفتی خاصی داشته باشد، یعنی در حکم راهی باشد جهت دست 

که بدون این، راه به روی ما بسته خواهند ماند؛ امری است که یک فلسفه علمی، عقلایی و استدلالی    واقعیت وجود
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د. ازنظر این نوع فلسفه، مسلم بود که از خیال چیزی جز خیال، یعنی نا واقعی، نست موضوع کار خود قرار دهتوانمی

کدام از  آنکه به هیچ خیزد. این جهان که میانه دو نوع وجود است بیها برنمیای، شگفت، پنداری و مانند این اسطوره

ها، یعنی )دو جهانی که یکی از آن  سازدن دو جهان را میسر میزماها تعلق داشته باشد، این جهان که درآمیختن همآن

شود( همان است که هر دو وجه وجود را در پیوندی  و دیگری، یعنی ماده، روحمند می  کندروح، جسمانیت پیدا می

د اساس اعتقاد به وجوشناسی بردهد. این توضیحات کربن نشانگر این امر است که در جهانمتقارن به هم جوش می

ب باید  خیال  جعالم  برای خلاقیتتوان  مناسب  دیگر  ایگاهی  از سوی  کرد.  تبیین  عارفانه  آن  از  برتر  و  شاعرانه  های 

متخیله را قادر بر تجزیه و    ۀتوان برای متخیله فعالیت قائل شد و قوگیرد که نمیسهروردی به اهل مشاء خرده می

خیال قادر بر ادراك نباشد و  ۀ  چرا اگر قوادراك صور خیالی بدانیم.  ترکیب و محاکات دانست بدون اینکه آن را توانا بر  

اینکه خیال اشراقی در ادراك خیالی    با  ها فعالیت انجام دهد؟به صور خیالی دست نیابد، متخیله روی کدام صورت 

برحسب    عبارت از آن است که نفس بدون هیچ واسطه حتی بدون وساطت صور ادراکی، مُثُل معلقه را شهود نماید،

و ابداع و تصرف و محاکات در مشاهده مُثُل معلقه اخذ نشده است. البته باید بیان داشت که    ظاهر، مفهوم خلاقیت

شود مانند این مورد که سهروردی در  تخیل دیده می  ۀخیال از جنب  ۀهای کارکرد قونمونه  گاهی در آثار سهروردی 

یال هم توجه داشته باشد و متخیله را  خ  ۀ اکات قوب، به فعالیت محبر تفصیل و ترکیکند که علاوه بیان می  پرتونامه

گیرد و پیوسته در حرکت است؛ چه در خواب و چه در بیداری. متخیله هم احوال مزاج را  داند که آرام نمیای میقوه

 نماید هم اخبار عقل را. محاکات می

ها نیست. این تعبیر  آنکه خیال قادر به محاکات    استده  کرمُثُل و اصوات عجیبی در عالم خیال اشاره    ،وجود  این  با

نظر سهروردی   تواند دلیل بر این طلب باشد که خیال ازداند میاو در مورد خاصی خیال را قادر به محاکات نمی

معنی خواهد بود. از  گری از خیال نیز بیزیرا اگر محاکات در شأن خیال نباشد، نفی حکایت   شأنیت محاکات را دارد؛

گانه با رمز ده پیر، خوب سیما محاکات شده است. عقول  آواز پر جبرئیل، عقول ده   ۀلمثال در رسا  عنوانبه   ،وی دیگرس

ها  آیند و فاقد شکل و تصویرند، اما ذهن هنرمند و خلاق سهروردی، برای آنشمار میگانه، مفارق و انوار قاهره به ده

های  ت نفس در محاکات در تمام رساله این خلاقی  ،محاکات نماید. درواقعها را  کند تا بتواند آنتصاویری ابداع می

که  بنابراین درواقع وقتی  های رمزی او، مصداق محاکات از معقولات هستند؛شود و رسالهرمزی شیخ اشراق دیده می

در این صورت کسی محاکات از عالم انوار با تمثیل میسر است، به طریق اولی محاکات از عالم خیال نیز ممکن است و  

توان پذیرفت که منکر  سختی میکند به ن فعالیت خلاقانه در بیان سخنان رمزگونه خود استفاده می که خود را از ای 

با ادراك عقلی و ادراك حسی را در بحث تبیین وحی و   این فعالیت هنرمندانه خیال باشد. ارتباط ادراکی خیالی 

مور غیبی در وحی که امور معقول هستند به توان مشاهده کرد. ابی میخوه بهصادقان  رؤیاهای الهامات غیبی و رؤیا و  

صورت صور محسوس  ادراك خیالی درآمده و به دلیل احاطه و تسلط خیال بر حس مشترك، در حس مشترك به

زبان   ها را بهسپارد تا به این طریق آن صورت محسوس به حس مشترك مییابند. خیال ادراکات خود را به ظهور می
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تعبیر و تفسیر امور غیبی را که نفس   ۀشود. سهروردی وظیف تأویل یا تعبیر نامیده می محسوس بیان کند که این امر 

 داند.متخیله می  ۀعهددست آورده، بر در مشاهده برازخ علویه به

کند و هم از  یخیال انسان با عالم خیال دارای نوعی تعامل است؛ هم صور خیالی را به علم حضوری اشراقی درك م

ترین کارکرد خیال هم در فلسفه سهروردی و هم نزد عرفا همین  گذارد. مهمعلقه بر آن تأثیر میطریق ایجاد صور م

رسد که همان صور ذهنی که بیان شد در تفسیر امور غیبی توسط نظر میکارکرد دوم یعنی خالقیت خیال است. به 

تا هنر هستند، ابزار تخیل انسان   امور ملکوتی از وحی و رؤیا  ۀنندکآمده و تبیین  خیال در حس مشترك پدید  ۀقو

برای ایجاد صوری باشند که او در عالم خیال منفصل ایجاد خواهد کرد. به این معنا که این صور ذهنی در مقام کشف  

ای مدركِ  درَك برواسطه ممستقیم و حضور بی  ۀ نظر سهروردی ادراك در رابط  چراکه از   ،از واقع )علم و ادراك( نیستند

ایجاد و خالقیت بهدهد و صور  رخ می ادراك مدخلیتی ندارند بلکه این صور در مقام  انسان میذهنی در   آیندکار 

 (. 51)همان: 

شیخ اشراق این نوع خالقیت نفس را تنها منحصر در عالم خیال ندانسته و سالکان متوسط را مادام که اشراقات علوی 

تعالی در  داند که شبحی از نور خلاقیت حقوانا بر خلق امور جرمانی در عالم محسوسات میبر نفسشان دوام یابد، ت

ها  آن نفوس جای گرفته است. همچنین به دلیل اینکه جایگاه متألهین و مقدسین برتر از فرشتگان است برخی از آن

تصرف در عالم خیال و  سط را قادر بر  های کامل و متوتوانند طبقاتی از فرشتگان را ایجاد کنند. سهروردی، انسانمی

نامد. اند، اخوان تجرید میدست آوردهای که در تجرد از عالم محسوسات بهها را مرتبهداند و آنعلقه میخلق صور م

خیال فعال، قدرتی است قادر    ،نظر او  آفرین نام نهاده است. ازهانری کربن خیال اشراقی را خیال فعال و خیال خیال 

تی را در عالم میانه، یعنی عالم خیال، خلق کند آن را خیال  تواند موجوداکردن و ازآنجاکه میشیدن و زنده خببه وجود

صورت خلق  تصرف نفوس در عالم خیال به ۀ  توان ناظر به همان جنبنامد. تمام این تعاریف و توصیفات را میخلاق می

، زیرا  ها را به قوه خیال نسبت ندادهک از این خالقیتیصور معلقه در آن دانست. باید دانست که شیخ اشراق هیچ 

تواند خلق و ایجاد را به آن نسبت داد. درواقع جرمانی و بعد اعدادی در بدن است و نمی  ۀنظر سهروردی جنب  خیال از 

 .(52 ان:هم) شودکند و عالم طبیعت، مطیع او میاین نور اسپهبد است که مُثُل معلقه را خلق می

شناسی آن زد و مفهوم هستی  ۀشناختی خیال، پلی به حوزش، از ساحت معرفتنظام فلسفی خوی  با اتکا بهشیخ اشراق  

( یا  133:  1351الجنه )بهایی لاهیجی،( و فردوس شمالی را که در زبان شرع، سوق 190:  1372عالم رابع )السبزواری،

راهی گشود تا    صورترد و بدینباحث حکمی کشود، وارد م( نامیده می13-21/ 1356:7عالم ذر )ر.ك مکارم شیرازی،

پاسخی مناسب برای این سؤال اکثر اندیشمندان بیابد که آیا هستی منحصر در همین موجودات محسوس است )که  

شوند( یا عوالمی دیگر ورای این عالم محسوس وجود دارد. وی ها مواجهیم و در قالب اشیای طبیعی پدیدار میبا آن 

های خاص  وس نزول یعنی دنیایی حقیقی، بیرونی و برخوردار از ویژگی مرتبتی از مراتب عالم در قعنوان  خیال را به

به  و  راه خویش  از  فلسفی خود  تفکر  ثمرات  از  یکی  بیان عنوان  هانری کربن  اثبات رساند؛ چنانچه  به  های مختلف 



 های دوره ایوبیان با تأکید بر سفال خیال و خلاقیت از دیدگاه سهروردی  734 

 و همکاران خواهرا محمدیزه

 

  ضمن اذعان به وجود آن، تلاشسهروردی نخستین کسی بود که وجودشناسی عالم خیال را تأسیس کرد و  ،  کندمی

اند )ر.ك  ای، وجود آن را اثبات کند. همه حکمای اسلام نیز به این بحث بازگشته و آن را بسط دادهکرد با طرح ادله

چه بیشتر نظریۀ خیال در مباحث حکمای اسلامی بعدی ای که زمینۀ گسترش و بسط هرگونهبه   ؛(300:  1373کربن،

ر آرای ملاصدرا )با قبول اصل مسئله عالم متوسط صور عربی و مسئله معاد جسمانی د ازجمله در حضرات خمس ابن 

. این در حالی است که عدم اعتقاد به ساحت  (290:  1366)صدرالدین شیرازی،  (فراهم شد(  معلقه و اثبات تجرد خیال

ر تحصلی صرف  و تفکزدگی شناسی خیال و وجود چنین عالمی در اندیشۀ غربی، مسائل لاینحلی همچون علمهستی

 وجود آورده است. روح را به م بیو پوزیتیویس

 هنر   و زیبایی  خلق  و هنری تخیل   .3

خلاقیت هنری که عامل اصلی آفرینش هنری است و نیز زیبایی که در درك آن، تخیل و تعقل انسانی نقش اساسی 

صور در  و حفظ    ز جهان پیرامونقی انسان اای برای تلای که روزنهخیال انسانی است؛ قوه  ۀدارد، منوط به کارکرد قو

شود. لذا »خیال بال هنرمند است. ممکن است مثل کبوترهای سفید در آسمان آبی برخورد با جهان محسوب می

پرواز کند و ممکن است مثل خفاش سیاه از سقف غار تاریک تن آویزان شود. خیال در فضای نفسانی و شیطانی به  

زند. در این هنگام خیال در اختیار انسان نیست بلکه ه خاطرخواه اوست سر میه هرکجا ککشیده و بهر ناکجاآباد پر 

 (.155: 1385، (الهامی ) مطهری )  « کندکه نفس شیطانی است، عمل می نازله وجود انسان ۀعنوان قواختیار به 

ای از عالم و بلکه  مرتبه  شناختی حائز اهمیت است. از حیث آنتولوژیکشناسی و معرفتعالم مثال در دو وجهۀ هستی 

رو، واژه خیال  لم است و به همان اندازه و حتی بیشتر عینی و واقعی است که عالم محسوس و معقول، ازاین تمام عا

خیالی« »   نباید ما را به این اندیشه متمایل است سازد که این عالم، جهانی واهی و غیرواقعی است. در این استعمال

شود حد واسط عالم  م مثال که عالم برزخ نیز نامیده میعال   .است  آن  ردیفگیرد بلکه هم میدر مقابل »واقعی« قرار ن

محسوس و معقول است؛ عاری از ماده است ولی نه از خصوصیات و عوارض آن موطنی است که در آن ارواح تجسدّ  

ی تصدیق  . این عالم، مبنایی براتر از عالم معقول، مجردتر از عالم حس، مادی است و کمیابند؛ کمو اجساد تروح می

گزارشرؤیا و  در  ها  کُربن  است.  عالم  این  خاص  ادراکی  قوای  خیال  است.  منامات  تعبیر  و  تأویل  و  شهودی  های 

 گوید:بودن عالم خیال چنین میواقعی

. است  یواقع   کاملاا   پرداختندمی  تحقیق  و  مکاشفه  به  آن   در  اشراقی  حکمای   این  که  عالمی  کنممی  تأکید  هم  باز» 

  شاهدان .  شودمی   ادراك  حواس   واسطۀبه  آن  واقعیت   که  است   تجربی  عالم  از  ترمنسجم   و  رناپذیابطال   عالم،  این  واقعیت

  خیال  عالم  پنداشت؛  شیزوفرنیک  تواننمی  را  هاآن.  اندبوده  « دیگر  جای »   در  که  اندآگاه   کاملاا  بازگشت  ضمن   عالم،  این

  کرد؛  جووجست  حسی  ادراك  هری ظا  و  عینی  قطعیت  ورای   در  را  آن  باید  و  است  پنهان  حسی،  ادراك  کنش  پس  در

  وصف   نامتقرر  و  غیرواقعی  یعنی  کلمه،  متداول  معنای   به  « خیالی»   نعت  به   را  عالم  این  توانیمنمی  تردید،  بدون  بنابراین،

 (. 268)مجموعه مقالات هانری کربن، کنیم
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  خویش،  آثار   در  اسلامی  فای عر   و  فلاسفه.  است  برخوردار  ممتازی   گاهجای  از  اسلامی،  متفکران  میان  بحث از این عالم، در

 بحث،  این  از   غربی  تفکر  در  اسلامی،  تفکر  برخلاف.  اندداده  اختصاص  عنوان  این  به  را  متعددی   های فصل  و  هاصفحه

نما حقیقت  های آنان از این عالم واسطه خبری نیست و ادراك خیالی، نه ادراك واقعی ودر اندیشه  .است  شده  غفلت

شناسی ها به حوزۀ ادبیات و روانیالات است که تحقیق در کیفیت و نحوۀ حصول کارکرد آن ای از اوهام خ بلکه مجموعه

 نویسد: گونه میتوجهی و غفلت اندیشۀ غربی از عالم خیال، این شود. کُربن در بیان، رمز بیمربوط می

 منتهی   باطنی  معرفت  به  که  را  هاییتمثیل  تولید  و  درك  یفۀظو  نتواند  و  گردد  ضایع  و  شدهمنحرف   خیال،  هرگاه» 

  غرب  در  انحطاط  و  زوال  این.  است  شده  ناپدید(  ملکوت)  مثال  عالم  که  انگاشت  چنین  توانمی  رساند،  انجام  به  شود،می

  نفوس  از  مرکب  واسطۀ   فرشتگان  مراتب سلسله   با  همراه  را  سینوی   شناسیکیهان  رشد،ابن  آیین   که  شد  آغاز   هنگامی 

ای نیست که سهروردی را مبدع آن  سخن از »خیال«، مقوله  ،ترتیببدین  (.266:همان)   « شمرد  مردود  ملکی  نفوس  یا

شده و این دو فیلسوف بزرگ  صحبت از آن مطرح   -سینا و فارابیابن–در فلسفۀ اسلامی بدانیم که در آثار ماسلف او  

 برند.ها میاز آن بهره

تباط نبی با عالم غیب از مسئلۀ خیال بهره  ن کیفیت وحی و ارد، در مسئلۀ نبوت در بیافارابی که دغدغۀ دین دار

دهد. فارابی اگرچه با تفصیل نظریۀ ارسطو در  سینا نیز بخش مهمی از مباحثش را به آن اختصاص میگیرد و ابنمی

ا محدود به قلمرو رؤیا ندانست، بلکه مورد رؤیا، کار خود را در مورد خیال آغاز کرد، ولی در ادامۀ ظهور صور خیالی ر

 پذیر دانست. های خیالی را در عالم یقظه و بیداری نیز امکاندۀ صورت مشاه

دهد از باب طرح بحث خیال در فلسفۀ اسلامی نیست بلکه سهمی که سهروردی از این تحفه به خود اختصاص می

 حکمایی چون هرمس، افلاطون، فیثاغورث و... روست که وی که خویش را وارث حکمت خالدۀ ایران باستان  ازاین 

ای از قوای  گمارد. در فلسفۀ او خیال، تنها قوهشناسی همت میعنوان مبنایی جهانداند به طرح عالم خیال بهمی

ای خواهد بود خورد و از این، رهگذر خیال واسطهباطنی نیست بلکه سخن از خیال با بحث از طبقات عالم پیوند می

عربی و حکمت صدرایی، این متاع پس از او، عرفان ابن  نشست.  توان از عالم مثالی را به نظاره چۀ آن میکه از دری

نظیر جهان اسلام  که از عرفای بی  عربیبدیع را ارج نهادند و در بسط و گسترش و تحکیم و تقویت آن کوشیدند. ابنبی

رده و از  فرسایی کو تبیین این مباحث، فراوان قلم  است به اهمیت ویژه این عرصۀ شگفت واقف گردیده و در تنقیح

-شناختی، این عالم را نقد و بررسی کرده است. او در دو کتاب نفیس خود  هر دو حیث وجود شناختی و معرفت

سپارد و  های مختلف سررشتۀ سخن خود را به عالم مثال و ادراك خیالی میکرات و مناسبتبه  -فتوحات و فصوص

دهد که نزد  عربی نشان میتأمل و کنکاش در سخنان ابنگیرد.  استمداد میز معضلات عرفانی از آن  در حل بسیاری ا

او »خیال« کاربردها و معانی مختلفی دارد. گاهی عالم خیال واسطۀ حس و عالم عقل است و همان عالمی است که  

بی خیال، به هر آنچه جز خداوند باشد رع شود. گاهی در کلمات ابندر حالت خواب و رؤیا شخص نائم با آن مرتبط می

شود. در همین خصوص، عبارات صریح بسیاری وجود دارد مبنی بر اینکه خیال مطلق همان »عماء« است. ق میاطلا
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 و همکاران خواهرا محمدیزه

 

شود حضرت در جواب از واژه »عماء« که در حدیثی از پیامبر، از بودن خداوند پیش از خلقت سؤال میتوضیح این

 کنند.استفاده می

رود و گاه در مقام احدیت. عماء به معنی ابر رقیقی است کار میت بهان اهل عرفان، گاه درمورد مقام احدیدر لسعماء  

شود یا ابری که حائل بین آسمان و زمین  که میان شخص ناظر و قرص خورشید حائل شده، مانع دیدن خورشید می

حس    سهروردی برخلاف مشاء، خیال را خزینۀ  است.و مانع تابش نور بر زمین است یا ابری که واسطۀ نزول برکات  

اند که خیال، خزینۀ حس مشترك است و این صور خیالی در خیال  گوید مشاء بر این عقیدهاو می»   داند:مشترك نمی

اند، ولی خودش را از مخالفان این نظر معرفی کرده است و دلیل خویش را وجود حالات نسیان و فراموشی  منطبع

شدند همیشه برای نفس حاضر بودند و نفس، قادر به  ترتیب که اگر صور خیالی در خیال حفظ مینداند. بدیمی

  « که چنین نیست. در نظر او فرایند نیسان دال بر عدم حضور صور خیالی در قوۀ خیال استها بود درحالی ادراك آن 

 ( 66-60: 1388، )سرمدی 

 اشراق  حکمت در  هنری  خلاقیت  .3

اندازۀ خلق این آثار مهم و  آثار هنری، به   شود، چه دركحث هنر محسوب میترین وجهِ مباوری امروزه نظرورزی ضر

برد که  ای بهره مینظری خود از همان سابقه  هها مؤثر است. هنر در فرهنگ غرب در وجخوردن سرنوشت آندر رقم 

های نظری هنر هم  س پژوهش در رویکرد ای درخور ندارد. پ اش، اما این وجه از هنر در فرهنگ ما سابقهدر وجه عملی

است، هم اینکه جامعه ما بیش از جوامع غربی بدان نیازمند است. در این میان به دلایل متعددی هنر ما    ذاتاا ضروری 

و عدم    از اواخر صفویه، رو به افول نهاده است که قسمی از این دلایل با هنر مناسبت درونی دارند و قسمی بیرونی

چیزی در تبیین تعریفی نو از خلاقیت بکوشیم. دلایل درونی است. پس بر ماست که پیش از هر    ینترخلاقیت مهم

های متفاوت پی گرفت، اما باید توجه داشت فرهنگ ما تاکنون دو پارادایم تجربه کرده: توان در پیکرهاین مهم را می

و دین؛  پارادایم    اسطوره  )فلسفۀ  ایرانی  فلسفۀ  با  پارادایم دین(  )فلسفه  اسلامی  فلسفۀ  تطبیق  پی  در  و سهروردی 

طور توأمان در این هر دو پیش برد؛ آثاری که  توان دغدغۀ مدنظر را به و با تحقیق در آثار او می  ه( بوده استاسطور

ه مفهوم اسلامی کلمه بر خیالِ خلاق. از سویی برای ها به مفهوم ایرانی کلمه بر اسطوره استوار است و بزیرایستای آن 

 جویزی آن نیز چنین باشد.انجام این مهم، به نظام فکری نیاز است که روش ت

 هنرهای صناعی   .3.1

گرایان نیز ازنظر گذشت، همواره در  گونه که در تعابیر بنیادین سنتایرانی آن-هنرهای صناعی و هنر سنتی اسلامی

گیرد و هنرمند فقط ابراز احدیت و واحدیت است: »در هنر اسلامی زیبایی از خداوند نشأت میو  پی تجلی اسم الله  

ترین بینش اسلامی فقط روشی  بسنده کند که زیبایی را بر آفتاب اندازد و عیان سازد. هنر بر وقف کلیباید به این  

دیگر، صنع و هنر تنها از آن خداوند است  تی عباربه .  (134:  1369،  برای شرافت روحانی دادن به ماده است« )بورکهات

کند. موسیقی سنتی ایران نیز از این توحید  لی میآن، متج-و زیباییِ عینی-و بشر تنها صوت جهان را بر وفقِ طبیعت
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و مقصود ما از این رساله نه آن است که علم غنا و الحان آموزیم،  »   گویدمند است؛ خواجه نصیر طوسی می و تنزیه بهره

:  1371الوجود« )طوسی،مقصود آن است که بداند در هر علم و صنعتی جداگانه دلیلی هست بر هستی واجب   کنلی

 (. 51لحکمه،  امجمل 

ادراك است، همانا تطبیق مبانی هنرهای  گرایان و عرفا و حکما در نگاه نخست، قابل آنچه با عنایت به تعاریف سنت 

ای است؛ چراکه  بنیادهای هنر سنتی  با  کاربردی ن  صناعی  دارای شأن  و  زاد  مردم  کاربردی  )  هنر همواره  منحصراا 

استتیکِ کانتیِ مدرن و در شمولیت و انضمام محض با هستی و ساحت  دوراز همه شعائر  آیینی( و به -عقیدتی-مذهبی

لات  حا از منظر اشراقی باید گفت »هنرهای صناعی از این حیث با    (.32:  1365،  مسعودیه)  معنوی هر تفکر قومی است

و در   کند که از حال موجود به حال و احوال دیگر متقطن شودنفس هماهنگ است که نخست، نفس را تمهید می

ثباتی که در نفس ایجاد  دهد و سپس، در پی این حالت ناپایداری و بیاین مرحله حالت ناپایداری به نفس دست می

کند که  د و سرانجام، حالت طمأنینه نفس را ایجاد مییرانگکند، در او حالت فراشدن و تعالی از وضع موجود میمی

این مرتب به قطع 241-242:  1393)خاتمی،  بالاتر پایدار است«   ۀ در  (. سهروردی همواره در رسالات مختلف خود 

داند علاقه از دنیا و توسل به ریاضات و امحاء نفس و امیال شهوانی جسم توصیه نموده و انسان را مسافر غریبی می

 (. 61-69: 1377امین رضوی،)  باید به اصل خود و عوالم بالا رجعت نمایدکه 

شناسی، ای را در معرفتات و مفاهیمی استفاده کرده است تا مسائل ویژهسهروردی در سراسر آثار خود از اصطلاح

بندی ید از نو صورت ها را بازسازی یا به شکل جدهایی در تفکر که او آن طبیعت و مابعدالطبیعه معین سازد، یعنی حوزه 

هی و معرفت نفس و  خواهی، خودآگاگرایی، کمال مراتب، غایت کرد. مفاهیمی چون سیر از کثرت به وحدت، سلسله

 شوند:اختصار توضیح داده می( که در ادامه به 127:  1397گودرزی و شریف،) نمادگرایی

 سیر از کثرت به وحدت  .3.2

یافت و به تشکیک در نور قائل شد. ای از تمایز موجودات دستگاه تازهیدسهروردی با اصالت نور و بساطت آن به د

های گوناگون و متعددی وجود دارد و کثرت نور جهان را فراگرفته؛ ولی این  منظور او این است که در جهان هستی نور

)گودرزی    ها دانست ذات آن   صلتوان اختلاف انوار را در اای که نمیگونهانوار در نور بودن با یکدیگر اشتراك دارند؛ به

همه موجودات جهان   شدت، ضعف، نقض و کمال، پیوستگی میانشدن بهسهروردی با قائل  (.127:  1397،  و شریف

دهد که در عین کثرت و اختلافی که وجود دارد، گوهر بنیان جهان هستی گوهر  کند و نشان میهستی را حفظ می

نوری  به  ظلمات  و  انوار  همه  است،  ضروری و  واحدی  و  غنی  میاحد  ختم  همانالوجود  که  است»   شوند   نورالانوار« 

برای سهروردی زیبایی عبارت از کمال، غلبه و آشکارگی    (.127:  1397،  به نقل از گودرزی و شریف   ،1361،  سهروردی )

  مواره حاصل از کمال است و لذت مساوی با حصول کمال و ادراك آن است. وی معتقد است »در سرشت نورِ ناقض ه

ازآنجاکه ظهور   نور سافل قهری خفته است و  به  عالی نسبت  نور  و در ذات  نهفته است  عالی، عشقی  نور  به  نسبت 
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...[ پس انتظام کل  ]  الانوار زائد بر ذاتش نیست، لذا لذت و عشق او به ذات خویش امری زائد بر ذات آن نخواهد بودنور

 (. 136/ 2 : 1375، ی « )سهروردجهانِ وجود مبتنی بر قهر و محبت است

  ین هنر ئهای تزرهتکرار الگوها و انگا.  (132:  1369،  بورکهارت)  ایرانی، هنر وحدت در کثرت است-هنر سنتی اسلامی

همانند طرح -اسلامی اصلایرانی،  این  نشانگر  تجریدی،  و  پیچیده  اسلیمی  این طرحهای  مرکز  که  ها(  انگاره )   هااند 

اصل بنیادین هنر سنتی  -( مبنای تحقق وحدت در کثرت20- 21:  1370هارت،بورک)  جا هستجا نیست و همههیچ

می صناعی  هنرهای  در  است.  گفتاسلامی  میتوان  آفریده  مرکزی  هسته  یک  مبنای  بر  هنرها  از  یک  هر  شود : 

از کثرت به وحدت را به  کاری، خوشنویسی و... به(. در هنرهای صناعی نظیر کاشی42:  1386)فرهت، وضوح سیر 

کثرت و رسیدن    ۀالله، امام اصفهان و... که نشانمختلف نظیر خوشنویسی اسماء الهی در مسجد شیخ لطفهای  هگون

 بینیم.صل و نام الله که همان وحدت است را می به ا

 مراتبسلسله  . 3.3

مرتبۀ    مراتبی سهروردی و افاضۀ انوار در قوس نزولی، مظهریت صور در هر مرتبه برای تحقق افاضاتجهان سلسله

که نانبرازخ( واجد عینیت و مظهری برای زیبایی برای برین باشد. چ)  کند در زیبایی در عالم جسمالاتر، ایجاب میب

ای در ولایت  آوازه»   یافته است:  فی حقیقه العشق«، یوسف مظهری جسمانی است که حسن او در او تجلی »   در رسالۀ

بوالعجب، هم آسمانی است و هم زمینی، هم جسمانی است و  اند پس  ما افتاد که در عالم خاکی یکی را پدید آورده

اند ]...[ حسن به یک منزل به شهرستان  ای نامزد او کرده ما نیز گوشه  اند و از ولایتو آن طرف را به او داده  هم روحانی

 (. 176: 1397، به نقل از رحیمیان و ذهبی 1389، )سهروردی  آدم رسید، جایی دلگشا یافت، آنجا مقام ساخت« 

بایی  اند که در عینیت خود صورت زی»بر همین سیاق امور زیبای جسمانی و زمینی مظهری از امری روحانی و آسمانی

که به زبان فلسفی امروز باید گفت زیبایی برای سهروردی امری ابژکتیو است. از سوی دیگر،   سازند؛برین را متجلی می

توان امر زیبا را در فلسفۀ سهروردی امری تشکیکی وجودی آن، میشدت و ضعف  مراتبی نور و  به تبیین سلسلهتوجهبا

گیرد و روند  مراتبی در بطن اصل کثرت در وحدت جای میل سلسلهاص  (.177:  1397)رحیمیان و ذهبی،  تلقی کرد« 

:  1397،  گودرزی و شریف)  رشد مرتبتی در فلسفۀ سهروردی قابل تأمل است و بدان تأکید بسیاری گردیده است

130 .) 

مبدأ گردد. نور« است و نیز حل تمام مشکلات و مسائل فلسفی بالأخره به نور بازمی»  همۀ فلسفه سهروردی پیرامون

  مراتب نورهاست مراتبی موجودات درواقع همه سلسلههمه موجودات در جهان خارج، نورالانوار است و نظام سلسله

و شدت و  »   ور از شدت و ضعف آن سخن گفته است؛وفسهروردی به   جوهر زیبایی است و  ،(. نور102:  1372،  محمد)

، )سهروردی   امری عدمی است و اجزایی ندارد« ضعف نور مربوط به اختلاط با اجزای ظلمت نیست زیرا که ظلمت  

همچنین در مبحث نسبت میان نور عالی و نور سافل، مراتب نور و   .(177:  1397،  به نقل از رحیمیان و ذهبی  1388

شده است. هر نوری که از حیث مرتبت از انوار قاهره دورتر باشد به همین میزان از کمال فاصله  ند این مراتب بیانپیو
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تر از انوار قاهره که منزه از علایق ظلمانی است قرار دارد و نور اخس نوری  مجردۀ مدبره در مرتبۀ پایین   دارد. انوار

 . همان()  تر باشد از کمالات نوریه دورتر خواهد بودچه به ظلمات نزدیک بنابراین هر   تر است؛است که به ظلمات نزدیک 

عنوان نمادی از خرد الهی و  بلکه به  فیزیکی  نوان یا مؤلفهعتنها بهاست، نه  هنرهای صناعینور مؤثرترین بخش از  

که ارزش سکونت   و آن را به فرمی تازه  کندسنگینی ماده ظهور می  طور وجود نور حضوری روحانی است که درهمین 

،  لاناش ریشه در دنیای نور که جز دنیای روحانی نیست، دارد )اردکند، روحی که جوهرهمی  لانسان را دارد تبدی  روح

 . (1391:17بختیار، 

 گرایی غایت .3.4

ستند  ها آنگاه دارای ارزش هسوی اوست و همه خلقبرای سهروردی اساس کمال، توجه تام به »نورالانوار« و انقطاع به

را را در  انسان  از مرز حدود قیود شخصی  که  براثر سیر و سلوك و مجاهده،  یاری رسانند. یک عارف  الهی  ه قرب 

گردد. فنای فی یابد و با آن متحد گشته، سرانجام در آن فانی میت مطلق و نامحدود دست میگذرد و به حقیقمی

و بشری و بقا به صفات سرمدی است   های مادی ها و وابستگیآمدن از تمامی تعلقالله به معنی از خود رهایی و بیرون 

موسیقی قائل است و آن یادآوری الحانی است  (. او نقش دیگری نیز برای هنر با تأکید بر  2/271  :1375، )سهروردی 

شنیده و همین امر باعث میل او به آن عوالم شده و جان آدمی که در قفس  که نفس در عالم خود با گوش جان می

شوقی که به پرواز به آن عالم دارد که »غایت« آن است و تن را نیز با خود به پرواز درآورده و  ن اسیر است از شدت  ت

های مختلف  کرات در رشته (. در هنرهای صناعی و هنر اسلامی به264،  همان)  گیردرقص و سماع درمی  بدین ترتیب

 م.بینیگرایی و تلاش برای رسیدن به اصل را میاین غایت

 خواهی کمال  . 3.5 

خواهی واقعیتی است که جزو بافت وجودی اوست. میل به خواه است و کمال ظر سهروردی انسان بالفطره کمال در ن

ل چیزی نیست که در سایۀ تربیت و در شرایطی خاص بر انسان عارض گردد، بلکه حقیقتی است که سلب آن از کما

برای سهروردی زیبایی عبارت است از    (.112:  1377،  ت )امین رضوی غیرمعقول اس  ،جهت که انسان استانسان ازآن 

ادراك آن است. وی معتقد است: »در کمال، غلبه و آشکارگی حاصل از کمال است و لذت مساوی با حصول کمال و  

سرشت انسان نور ناقص همواره نسبت به نور عالی، عشقی نهفته است و در ذات نور عالی نسبت به نور سافل قهری 

ورالانوار زائد بر ذاتش نیست، لذا لذت و عشق او به ذات خویش امری زائد بر ذات آن  خفته است و ازآنجاکه ظهور ن

به بینش،  بنا  . (136  /2  :1375،  )سهروردی   تظام کل جهانِ وجود مبتنی بر قهر و محبت است« پس ان   .نخواهد بود

ست و عالم وجودی او را نیز روشن و  ی انسانِ کامل نهفته ادارد در باطنِ آگاهنوری که عالم وجود را برپا و روشن می

لی و خواه جلالی ظهور دارد و در هنر و  کند و این اندیشه و بینش در همه مراتب کمالی انسان خواه جمابرپا می

  . نک)  خوردروشنی به چشم میعرفان ایرانی با درخشش بازتاب یافته است و در شعر، نگارگری و موسیقی سنتی به 
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چیز در اوج کمال  چیز واضح است آنجا که در نقاشی ایرانی همه که در نگارگری ایرانی همه (. آنجا159:  1393،  خاتمی

 بینیم.خواهی و نوری را که این عالم وجود برپا کرده است میخوشنویسی و تذهیب نیز این کمال  و راستی است. در

 خودآگاهی و معرفت نفس   .3.6 

علم« است.  »   از »آگاهی« و »خودآگاهی« و مدار فلسفۀ اشراقسفۀ اشراق، رمز و نمادی است  عنوان موضوع فلنور به

»علم حضوری اشراق« است که در علم به غیر، اضافۀ اشراقی   علم به هر امری منوط به علم به نفس خویش است و

معنوی و متعلق به  به هر مفهومی است که در این حضور بر نفس معلوم گشته است. معرفت اشراقی یک شناخت  

:  1392،  کمالی)  ست و ادراك پیام اشراقی یا آگاهی اشراقی جز با نفس اشراق شده به انوار میسر نیستجان آدمی ا

صورت عین خارجی.    شناسی اشراقی، علم و خودآگاهی ذاتی نفس، نه حاصل از انتزاع است و نه»در معرفت.  (42و    41

کلی انتزاعی  لم حصولی مشائی که علم بهیز نیست. سهروردی در تقابل با عکلیات منطقی ناین علم از سنخ علم به

گونه که در ادراکات  شناسی اشراقی همانن، معرفت بنابرای  نامد؛است، این نوع علم را علم حصوریِ اتصالیِ شهودی می

ر و ظهور اشراقی برای  شود، ادراك عقلی اشراقی نیز با حضوحسی )ابصار( و خیالی به شهود و اشراق نفس منتهی می

 (.43، )همان گردد« مینفس حاصل 

-نیتشان دارای خودآگاهی به نوراتوجهو دیگر موجودات با   سهروردی نور مجرد دارای خودآگاهی محض است   ۀبه عقید

توان بازیافت، بنابراین از معرفت نفس است که  اند. پس ماهیت انسان و خودآگاهی او را فقط در فاعل شناسان می

(. شیخ اشراق نورانیت  20/ 2 :1375سهروردی،  )  توان یافترا می  ء مه اشیاماهیت ه  ،ت ماهیت انسان و درنهایتنخس

به نفس خود از آن نفس خودآگاه است. در سطح نظری او »من« را  توجهر کس بادانست که ه را معادل معرفت می

در پس    ام امیال والا و الهی است که دانست و در سطح عمل، »من« منبع تمشناسی اشراقی میسرچشمه معرفت

 (. 254، رود )همانشمار میپرده پندار و خودآگاهی استوار بوده و خودآگاهی نیز کانون هرگونه معرفت به

 نمادگرایی  .3.7

  ۀهای حکیمانه و عرفانی استفاده فراوان نموده است. در این زمینسهروردی از زبان نمادین و رمزی برای بیان داستان

دهندۀ اهمیت  نشان  -شودطور صریح دیده نمیهای اشراقی بهشرحی از آموزه   گونهکه هیچ-زبان او  ع آثار فارسیتنو

داستانزبان و  رمزی  فارسی  استهای  عرفانی  و  مفاهیم حکمی  انتقال  برای  و دیگران)  آن  از    1389،  نصر  نقل  به 

قرب به عالم    ها، سپیدی نمادپردازی رنگدر رمز»   یدر نگارگری ایران  ،طور مثال(. به139:  1397گودرزی و شریف،

ه زردی و نارنجی و از  ها هر چه این رنگ به تیرگی گراید از سپیدی بمعنا و تعلق به عالم انوار است و در طیف رنگ 

دیگر  های نارنجی و سرخی و سبزی و... تا سیاهی، این نشانه بُعد و فاصله از آن عوالم است. این نماد رنگ در داستان 

( و یا در  181:  1392،  زاده)کمالی  ال سفید است و نشان تعلق او به ماوراء است« خورد. رنگ موی زنیز به چشم می

های ایرانی  گانهای از هفتشود که نمونه ای مطرح میگانهدستگاه موسیقی ایرانی؛ »هفتطور مثال هفت مورد اعداد به 

 )همان(. است« ( خان رستمگور، هفت پیکر بهرام  )نظیر هفت شهر عشق عطار، هفت
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 ایوبیان  ۀ های دور و خلاقیت در سفال خیال   .4

سال بر مناطقی از مصر، شام،    90تقریباا    میلادی به مدت  1260تا    1174بود که از سال   ایوبیان حکومتی سلسله

وانست پس از برانداختن  بود که ت ایوبی الدینگذار این سلسله، صلاحکرد. بنیانجزیره و اراضی مقدس حکمرانی می

تأسیس کرده و کنترل منطقه را   حکومت ایوبیان مصر و در ادامه با فتح دمشق، پایتخت زنگیان،خلافت فاطمی در  

 .در دست بگیرد 

شد. شباهت  مرکز تولید سفال در سوریه محسوب می  ترینکهن  رقه  شهر  ایوبی  ۀ سوریه، در دوردر میان شهرهای  

شباهت در فرم  .  نشان از واردات این آثار به رقه استده از رقه، با آثار ایران دوره سلجوقی  آمدستبرخی از آثار به 

شود حتی سوراخ روی دسته که در  حفظ می  ری فریرظروف بسیار مشهود است، چنانچه در یک مورد که در گال

 ,Bloom)1975  :51ست )برداری شده اشده است نیز کپی سلجوقی جهت تسهیل در خروج مایعات تعبیه می   ای تنگه 

های آن سرزمین مستقیماا در  بعضی از سفال  ای است که برخی محققین اعتقاد دارنداندازه به  هرحال این شباهت به.  

 . (144 .1386،  رایس)   اری شده استبردایران مدل 

شهود است و خیال و  هندسی در سفالگری دوره ایوبیان م حیوانی، انسانی، نقوش گیاهی،ینی، ئهای تزدر میان آرایه  

های یکی از نمونه  های چهارپایه و میز رقه این خلاقیت نمودار است.آثار دید در سفالتوان در این  خلاقیت را می 

آفرینش چنین موجودی تصویری    ۀگیاه است. اید-دار رقه نقش حیوانیر منقوش بر ظروف لعاب بسیار بدیع در تصاو

ر قرارداده بودند. هردوی این تأثیدهد که زندگی بشر را تحت ار را ارائه میمشترك از دو قدرت بزرگ طبیعی و جاند

به  انسانی وابسموجودات  و زندگی و حیات  بوده  تغذیه  و اصلی  اینعنوان منبع مهم  به  از طرفی،  بوده استدو  ته   .

طور بارز  جادویی بههای سنتی و  ین یهردوی این موجودات طبیعی، اسرارآمیز و ناشناخته در اعتقادات، مراسم و آ

توانست برخی از مفاهیم  شده با چنین ترکیبی، تجمع دو قوا و قدرت طبیعی بود که میق حضور پیداکردند. موجود خل

خود   با  را  نمادها  میو  موجود  این  کند.  ترکیبحمل  تهدید.  هم  باشد  حامی  هم  از    گیاه-حیوان  توانسته  یکی 

اتصال و آمیختن یک یا چندین عضوترین موجودات تخیلی را معرفی می کاربردی  از  با فرم   نماید که  های  حیوانی 

و   لاری سیمین با اندود طبهایی از فلزکاوجود آمده است. این نقش بر روی آثار گرانگیاهی طبیعی یا تجریدی به 

 . (44  :1392، طاهری ) های نفیس ابریشمین ساسانی به اقصی نقاط راه یافتپارچه 

 گیرینتیجه 

خلق صور در ذهن، توانایی عالم خیال است. ولی خلق    ت. گاه صفت خداوندی اسمخیله این است که تجلی   ۀ اهمیت قو

. شهود و کشف  استخیال هنرمند    ۀی نیز منشأ گرفته از قوکند. خلاقیت هنرعالم، وجود عینی به ماهیات اعطا می

با قوه بر نفس هنرمند هستند. هنر  از  عوامل تجلی صور خیالی  بیان می  خیال    دارد. عالم مثال، صورتی محسوس 

کنیم به هنرمند در آفرینش زیبایی وابستگی زیادی به قدرت و طهارت او دارد. هر چیزی را که درك میت  موفقی

ماند. در ادراك خیالی نه ادراك از طریق حواس گذرد و رسوباتی از آن در خیال باقی میخیال ما می   ۀاز قو  طریقی
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شناختی و خلاقیت و خیال حکمت  فاهیم زیباییم  این  ه مواجه با مُدرَك )امر بیرونی( لازم استگیرد نصورت می

خواهی،  گرایی، نمادگرایی، کمالمراتب، غایتسلسله  اشراق در هنرهای صناعی ایران در قالب سیر از کثرت به وحدت،

حکمت  دۀ  عنوان نماینحکمت اشراق بهسهروردی در   الدینیخ شهاب ش  کند.خودآگاهی و معرفت نفس نمود پیدا می

عملاسا-ایرانی شهود،  مبحث  واردکردن  و  ایرانی  حکمت  احیای  با  استد هلاو ی،  اسلابر  حکمت  به  مفاهیم  لال  می، 

ارائه خواهی، خودآگاهی و معرفت نفس  گرایی، کمالمراتب، غایتن سیر از کثرت به وحدت، سلسلهمشخصی همچو

در جایگاه صورت،    هنرهای صناعی.  اندنمود یافته  هنرهای صناعیعنوان محتوا در  مفاهیم حکمت اشراق به  دهدمی

یم دقیق و مشخص در پس صور هنری  ن ارتباط دوسویه بیانگر این است که مفاهت. ایمظهر مفاهیم حکمت اشراق اس 

 ،عبارتیبه  ؛هستند  زه هنرهای صناعیگیری ساختار و مصادیق در حووجود دارد که این مفاهیم، دلیل بر چرایی شکل

کنند. پس  رو میطور ضمنی با مفاهیم مشخص و اصیل روبه ردند و بیننده و شنونده را به گ زبان گویای این مفاهیم می

اساس مفاهیم حکمت اشراق سهروردی از منظر روش، ابزار و  هنری قابلیت تطبیق دقیق بر   زهوتوان گفت این حمی

نور، رنگ و عناصر    ویسی؛شنهنرهای صناعی نظیر نگارگری، تذهیب و خودر    که ابزارطوری مصادیق را داراست؛ به

شده را در مضمون و محتوا دارا  ند و هر دو هنر مفاهیم زیباشناختی مطرح هست   مختلف هندسی مورد استفاده در آثار

 شود.ه میدید   ءها و فن و کاربری اشیااین خیال و خلاقیت در آثار سفالی دوره ایوبیان در آرایه د.هستن 
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